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 حــدود 40 ســال قبل کار قضاوت را شــروع کرد و بعد از بازنشســتگی بــه حرفه وکالت 
روآورد. همیشه در کارش جدی بوده اما این جدیت فقط در تصمیم‌گیری‌هایش نقش 
داشــته و باعث شــده در کنار عشــقی که به حرفه‌اش دارد پرونده کاری موفقی از خود 
به‌جا بگذارد. همکلامی با او نشــان داد ســال‌ها فعالیت در امر قضــا در روحیه آرام او 
تأثیری نداشته است و در گفت‌و‌گو با او می‌شد فهمید که برای بیان هر کلمه‌اش دلیلی 
دارد و تلاش می‌کند که بیهوده ســخن نگویــد؛ همانند زمانی کــه از واژه‌هایش به نفع 
موکل یا علیه متهمی اســتفاده کرده.حمیدرضا گودرزی یکی از حقوقدانانی است که 
این روزها او را با وکالت پرونده محمد علی نجفی شهردار سابق تهران می‌شناسیم اما 
او در سال‌های قبل قاضی پرونده‌های مهمی چون جنایت در بانک کشاورزی، شاهرخ 
و ســمیه، خفاش شــب و... بوده اســت که به‌زعم اغلب کارشناســان حقوقی، وی در 
کارش موفقیت قابل توجهی را تجربه کر   ده و حالا بعد از 4 دهه فعالیت به صراحت 
می‌گوید که هیچگاه به‌دنبال اسم و رســم نبوده و عشق به کارش او را تا رسیدن به این 

جایگاه یاری کرده است.گفت‌و‌گوی ما را با او می‌خوانید:
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ëë دانشــگاهی تحصیــات  از  بعــد  شــما 
بلافاصله وارد کار قضاوت شــدید و در ابتدا 
به‌عنوان دادیار دادســرای کرمانشــاه و بعد 
از 2 ســال در همدان به‌عنوان دادیار دادگاه 
کیفــری کارتــان را ادامــه دادید. پــس از آن 
رسیدگی به پرونده‌های جنایی را در دستور 
کارتان قــرار دادید. مهم‌تریــن پرونده‌های 

شما در آن سال‌ها چه بود؟
در آن ســال‌ها پرونده‌هــای متعــددی را 
مــورد بررســی قــرار دادم و در بــازه زمانی 
ســال‌های 66 تا 68 چند پرونده شاخص 
داشــتم که معروف‌تریــن آن پرونده قتل 
رئیــس یکــی از شــعب بانــک کشــاورزی 
بــود که از ســوی ســارقان مســلح بــه طرز 
فجیعی او و خانواده‌اش را که ساکن طبقه 
بــالای بانــک بودند قتل عام و پــس از آن 
هــم خزانه بانــک را تخلیــه کــرده بودند. 
مــن بــرای این پرونــده تــا مدتهــا زندگی 
خصوصــی‌ام را تعطیل کردم تــا بالاخره 
توانســتم قاتــان پرونــده را شناســایی و 
دســتگیر کنــم و پول‌های به ســرقت رفته 
را هم برگردانم. پرونده دیگری که بســیار 
ویــژه بــود پرونــده آدم ربایــی بچه‌هــای 
کوچــک در همدان بود کــه آدم ربا بچه‌ها 
را پس از ربــودن مورد تجاوز قرار می‌داد و 
بسیاری از والدین در آن شهر ابراز نگرانی 
می‌کردنــد و برخــی از مــادران بچه‌هــای 
ربوده شــده دســت به خودکشــی زدند که 
بازهم موفق شــدم متهم را در کوتاه‌ترین 

زمان ممکن شناسایی و دستگیر کنم.
ëë 69 بعــد از کرمانشــاه و همــدان در ســال

به‌عنوان بازپــرس ویژه قتل تهران و رئیس 
شعبه 18 بازپرســی منصوب شدید. رزومه 
شما نشان می‌دهد که در تهران هم عملکرد 
قابــل قبولی داشــتید بویــژه به ســرانجام 

رساندن قتلی که در سال 1334 رخ داده بود 
و شما پس از 35 سال راز پنهان آن را کشف 

کردید، آن هم در سن 36 سالگی.
بله به‌نظرم یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی 
اســت کــه بــه آن رســیدگی کــردم همین 
پرونــده‌ای کــه شــما بــه آن اشــاره کردید. 
فــردی بــه قتــل رســیده بــود و پــس از آن 
توســط قاتــل در دو طبقــه زیرزمیــن یک 
مغازه کبابی دفن شــده بــود. بالای کبابی 
هــم چنــد طبقــه خانــه مســکونی وجود 
داشت. وقتی پرونده را بررسی کردم دیدم 
هیــچ ســرنخی وجــود نــدارد. تحقیقــات 
زیادی کردم تا بالاخره توانستم عامل قتل 
و محــل دفن جســد را شناســایی کنم. به 
خاطر دارم که هنگام حفاری محل کشف 
جســد بســیاری از همکاران من را از ادامه 
کار نهــی کردنــد و گفتنــد که جســت و جو 
نتیجه‌ای نــدارد اما مــن کارم را با جدیت 
ادامــه دادم بــا اینکــه آن خانــه هر لحظه 
ممکن بود فرو بریزد اما در نهایت به یک 
آب انبار رســیدم و پس از آن هم اسکلت 
مقتــول، چاقویی که با آن به قتل رســیده 
بود و حتی ســکه‌هایی را که همراهش بود 

پیدا کردم و قاتل هم دستگیر شد.
ëë پیگیری پرونده‌هایی که به نوعی مختومه

شده بود بیشــتر به قصد پیشرفت و تجربه 
بود یا عطش دیده شــدن و به اســم و رســم 

رسیدن را داشتید؟
اگــر عشــق نباشــد بــا اســم و رســم تنهــا 
نمی‌توان هیچ‌کاری انجــام داد. در بحث 
رســیدگی به این پرونده‌ها 2 مسأله برایم 
وجــود داشــت. در کار جنایــی اگــر عشــق 
نباشــد هیچ پیشــرفتی حاصل نمی‌شود 
بنابرایــن مــن از ابتــدای ورودم به عرصه 
قضا به کشــف حقیقــت علاقه داشــتم و 

بــا عشــق آن را دنبــال کــردم. رســیدن به 
عدالــت بایــد در روح و جــان آدم وجــود 
داشــته باشــد. من بــه خاطر رســیدگی به 
پرونده هایم بیش از 10 سال خواب راحت 
نداشــتم. در بســیاری از پرونده‌هــا بــرای 
رســیدن به حقیقت بســیاری از شب‌ها تا 
صبح بیداری کشیدم تا به سرنخ درستی 
برســم و راز یک جنایت را کشف کنم. این 
در خانــواده انســان هــم تأثیر می‌گــذارد. 
مــن در اغلب مواقع همــه زندگی‌ام کارم 
شده بود. بنابراین تنها به اسم و رسم فکر 

نمی‌کردم و به کارم عشق داشتم.
ëë وتشــکیل دادســرا  انحــال  از  پــس 

دادگاه‌هــای عمومی، شــما هم رئیس یکی 
از شــعب آن شــدید. در آن برهــه 2 پرونده 
مهم داشــتید. یکی شــاهرخ و سمیه و یکی 
خفاش شب. رسیدگی به این دو پرونده به 
خاطر توانایی و موفقیت‌های شما در کشف 
جرایم بود یــا کاملاً اتفاقی به شــما محول 

شد؟
واقعاً به خاطر شایســتگی مــن نبود، من 
در زمــان وقوع جنایت از ســوی شــاهرخ و 
ســمیه بازپرس کشــیک قتل بودم. اما در 
پرونــده خفاش شــب کشــیک مــن نبود. 
در ابتــدا پرونــده دســت بازپــرس دیگری 
بود اما چون قتل‌ها ســریالی انجام شــد و 
حساســیت زیادی به وجود آمد پرونده به 

من سپرده شد.
ëë افــراد جامعه اغلــب وکلا، حقوقدان‌ها

بــا  منطقــی  بســیار  افــرادی  را  قضــات  و 
تصمیم‌هــای عقلانــی می‌بینند. شــما که 
نزدیــک بــه 4 دهــه در کار حقــوق و قضــا 
فعالیت کردید آیا تاکنون احساساتتان بر 
عقلتان غلبه کرده؟ به طور مثال در پرونده 
خفاش شــب بســیاری از مردم بر این باور 

بودند که مجازات اعدام برای خفاش شب 
کم است و باید مجازات بیشتری را تحمل 

کند...
مــن دیدگاهــم این نبــوده. مــن هنوزهم 
معتقدم که بچه‌های زیر 18 ســال را نباید 
اعــدام کــرد. کنوانســیون‌های جهانی هم 
ایــن موضــوع را تأیید کرده. البتــه در حال 
حاضر با وجود قوانین اسلامی در کشور ما 
شــاهد آن هستیم که پیشرفت‌های بسیار 
خوبــی در مســائل حقوقی اتفــاق افتاده. 
یعنی متهم زیر 18 ســال باید به پزشــکی 
قانونــی معرفی و ثابت شــود که به لحاظ 
عقلــی طفولیــت نداشــته اســت. امــا در 
پرونده خفاش شب موضوع فرق می‌کرد 
او علاوه بــر اینکه بســیاری از خانواده‌ها را 
نابود کرد، تشــویش و اضطراب زیادی در 

جامعه به وجود آورد.
ëë در زندگــی خانوادگی خودتــان چطور؟

فرزندان شما با یک حقوقدان طرف هستند 
یا یک پدر و دوست مهربان؟

مــن از ابتــدا راجــع بــه فرزندانــم بســیار 
حساس بودم و با آنها ارتباط دوستانه‌ای 
داشتم و همیشه هم فرزندانم مثل یک 
رفیق همه مسائلشــان را بــا من در میان 
گذاشته‌اند. من یاد گرفتم که بین خودم 
و فرزندانم دیوار نکشــم. چون مطمئنم 
می‌توانــد  فرزنــدان  و  پــدر  بیــن  دیــوار 
دســتمایه بروز بســیاری از تخلفات باشد 
و بنیــان خانوادگی را ویــران می‌کند. من 
بــا دوســتان و همکارانــم هــم هیچ‌وقت 
خشــک و رســمی برخــورد نکــرده‌ام چه 
برســد بــه فرزنــدان و خانــواده ام. دیدن 
قتل‌هــا، مرگ‌ها و جنایــات در پرونده‌ها 
درس‌هــای بزرگــی بــه مــن کــه ســال‌ها 
بازپرس بودم داده اســت. واقعاً بازپرس 

رسانه‌ها بازوی محکمی برای حل مشکلات
گفت وگو با حمیدرضا گودرزی  قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری

کامران علمدهی
خبرنگار

مرگ دختر بچه در مراسم جن گیری
دختر 9 ســاله‌ای که در مراسم جن‌گیری در سریلانکا مورد ضرب 
و شــتم قرار گرفته بود جان سپرد.به گزارش بی بی سی، با مرگ این 
دختر 9 ساله مادر وی و زن دیگری که در این مراسم، دختر بچه را به 
باد کتک گرفته‌اند به جرم قتل بازداشت شده‌اند.به گفته سخنگوی 
پلیس سریلانکا، مادر این دختر بچه به مأموران پلیس گفته که جن‌ها 
و دیوها روح دخترش را تســخیر کرده بودنــد بنابراین او و زن جن‌گیر 
تلاش کرده‌اند تا آنها را از بدن دخترش خارج کنند.بنا بر گزارش‌های پلیس، دختربچه پس از انتقال به بیمارستان جان 
سپرده است.به گزارش رسانه‌های محلی، این قتل بیرحمانه در شهر »دلگودا« در 40 کیلومتری پایتخت و در یک منطقه 
روستایی رخ داده است.  گفتنی است این شهر به ارائه خدمات جن‌گیری شهرت دارد.بنا بر اطلاعات به دست آمده، مادر 
قربانی یک شیشه روغن  روی پیشانی وی ریخته و به همراه زن دیگر او را مورد ضرب و شتم قرار داده تا شیاطین و جن‌ها از 
بدنش خارج شوند. یکی از همسایگان به مأموران پلیس گفته است با شنیدن صدای گریه‌های دختر بچه سعی داشته او را 

نجات دهد اما موفق به انجام این کار نشده است.

تصادف مرگبار 
دیپلمات سعودی 

دیپلمــات  بی‌احتیاطــی 
ســفارت عربســتان ســعودی در 
»اسلام‌آباد« منجر به مرگ یک 
شهروند پاکستانی شد.به گزارش 
پاکســتانی  رســانه‌های  ایرنــا، 
اعــام کردنــد که ایــن دیپلمات 
بــن  »فیصــل  به‌نــام  ســعودی 
تراد« در منطقه »اف-۱۰« شــهر 

اسلام‌آباد روز سه‌شنبه در اثر بی‌احتیاطی و در حین رانندگی با یک موتورسوار 
برخورد کرد.پلیس اسلام‌آباد با اعلام خبر مرگ شهروند پاکستانی اعلام کرد 

که دیپلمات سعودی بازداشت و به پاسگاه منتقل شده است.
مقامات پلیس تأیید کردند که برخورد خودروی دیپلمات سعودی منجر به 

مرگ موتورسوار شده است.

2 قتل با میخکوب 
زن جوان امریکایی که پدر و نامزدش را با دستگاه »میخکوب« به قتل رسانده بود بازداشت 
شــد.به‌گزارش کرایم، متهم »هیلاری دنیسون« 27 ساله اهل ویرجینیای امریکا محکوم شده 
که با دستگاه میخکوب به سمت قلب پدرش »هارولد دنیسون« 62 ساله و نامزد 26 ساله‌اش 
»با واسمر« شلیک کرده است.گزارش‌های پلیس نشان می دهد که پدر وی در دم کشته شده و 
نامزدش پس از انتقال به بیمارستان جان سپرده است.سخنگوی پلیس بیان کرد که متهم با دو 

قتل درجه اول روبه‌روست و به‌نظر می‌رسد انگیزه قتل‌ها اختلاف خانوادگی بوده است.

اعدام عضو گروهک تروریستی 
جبهه النصره 

گــروه حوادث: حکم اعــدام یکی از اعضای اصلی گروهک تروریســتی 
»حرکه النضال العربی لتحریر الاهواز و جبهه النصره« در زندان اهواز 

اجرا شد.
به‌گزارش ایرنا از مرکز رســانه قوه قضائیه، چهارم آذر ســال ۹۴ بود 
که سرنشــینان یک دســتگاه موتورســیکلت اقدام به تیراندازی رگباری 
به‌ســمت در و دیــوار کلانتری ۱۷ کوی علــوی اهواز کردنــد. مهاجمان 
مســلح در ادامه از تیرانــدازی و عملیات خرابکاری خود برای انتشــار 
در فضای مجازی فیلم و عکس تهیه کردند و از صحنه جرم گریختند.

تحقیقــات ابتدایی حکایت از این داشــت که تیراندازی با اســتفاده 
از تفنــگ کلاشــنیکف بوده و تعــداد ۱۸ پوکه از روبــه‌روی مقر کلانتری 

جمع‌آوری شد.
تحقیقــات زیر نظــر دســتگاه قضایی ادامه داشــت تــا اینکه فردی 
به‌نام »جاســم حیــدری« به‌عنوان عامــل اصلی این اقدام شناســایی 
و دســتگیر شــد. بررســی ســوابق جاســم حیدری حکایت از آن داشت 
کــه این فــرد در ســال ۱۳۸۷ به‌جرم ســرقت مســلحانه از یــک مغازه 
طلافروشی به ۵ سال حبس محکوم شده بود و مدتی پس از گذراندن 
دوران حبــس و آزادی از زنــدان به افکار گروهک‌هــای تکفیری تمایل 
پیــدا کــرده و با این گروهک‌هــا جلســاتی را به‌صورت مخفیانــه برگزار 

می‌کرده است.
تحقیقــات حاکــی از این بود که جاســم حیدری بــا هدایت گروهک 
تروریســتی »حرکه النضال العربی لتحریر« بــا دریافت مبالغی اقدام 
بــه تهیه کلیپ‌هایی از حملات مســلحانه خود کــرده و برای پخش در 

اختیار شبکه‌های سعودی قرار داده است.
همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که این فرد به عضویت گروهک 
تروریســتی جبهــه النصــره در ســوریه پیوســته و دوره‌هــای نظامــی و 
تکفیــری را در آنجا گذرانده اســت؛ عــاوه بر این، جاســم حیدری، در 
عملیات تروریســتی مختلف در ســوریه نقش داشته و به هلند، ترکیه، 
یونــان و اتریــش برای همــکاری با گروهک‌هــای تروریســتی رفته بوده 
است.جاســم حیدری هر ماه مبالغی از طرف ترکیه، قطر، عربستان و 

امریکا دریافت می‌کرده است.
با صدور کیفرخواست، پرونده اقدامات خرابکارانه جاسم حیدری 
بــه دادگاه ارجاع شــد. بر اســاس کیفرخواســت صــادره، وی متهم به 
عضویــت در گروهک‌هــای تروریســتی جبهــه النصــره، اخبارالشــام و 

جیش الحر و... است.
پــس از تشــکیل جلســات دادرســی، دادگاه در خصــوص اقدامــات 

ترویستی جاسم حیدری اقدام به صدور رأی و او را محکوم به اعدام کرد.
با فرجامخواهی متهم، پرونده برای بررســی در اختیار دیوان عالی 
کشــور قرار گرفت که در نهایت پس از انجام بررســی‌های لازم، شــعبه 
رســیدگی کننــده در دیوان عالی کشــور رأی دادگاه بــدوی را تأیید کرد. 
گفتنی اســت ســه زندانی دیگر نیز به‌نام‌های حســین ســیلاوی، ناصر 
خفاجیان و علی خســرجی که در حمله مســلحانه به کلانتری مجاهد 

اهواز شرکت داشتند روز یکشنبه اعدام شدند.

جنایــی خشــن نیســت. چــون می‌دانــد 
کــه زندگی یــک لحظه اســت. هیچ‌کس 
مثل بازپــرس جنایی نمی‌داند که چقدر 
زندگی بی‌ارزش است. همه من را متهم 
می‌کننــد که بیــش از انــدازه بــه خانواده 
محبــت می‌کنــم. چون می‌دانــم که یک 
جنایــت، قتل و اتفاق بــد می‌تواند در هر 
لحظــه و برای هرکســی پیــش بیاید پس 
خوب اســت تــا وقتــی که هســتیم خوب 

باشیم.
ëë وقتــی قــدر ایــن لحظــات را می‌دانید و

محبــت کــردن و خــوب بــودن را بلدید، 
و  قاضــی  به‌عنــوان  کــه  پرونده‌هایــی  در 
بازپرس فعالیت می‌کردید هم تا این حد 

قدرشناس لحظه‌ها بودید؟
مــن ســعی کــردم پرونــده‌ای را کــه بــه 
من ســپرده شــده  بــه بهترین نحــو مورد 
رســیدگی قــرار دهــم و بــه کشــف جــرم 
برســم امــا پــس از حاصل شــدن نتیجه 
و موفقیــت در پرونــده هیچــگاه به‌دنبال 
مجــازات متهمــان نرفتم و ســعی کردم 
پرونده‌هــا را بــا رضایــت خاتمــه دهــم. 
مــن در کرمانشــاه بــه بازپــرس موقوفی 
تعقیب معــروف بــودم. نمونه دیگرش 
ســابق  شــهردار  نجفــی-  دکتــر  پرونــده 
تهران- و شاهرخ و سمیه و بسیاری دیگر 
از پرونده‌هایــی اســت کــه در آن نقــش 
داشتم. اگر در پرونده امثال خفاش شب 
به‌دنبال رضایت نرفتم به خاطر این بود 

که زندگی مردم را ویران کرده بود.
ëë آیا پرونده‌ای هم داشتید که بخواهید با

آن همذات پنداری کنید؟
بلــه. روزی پرونــده‌ای بــا موضــوع آدم 
ربایی کودکی به‌نام آرین به من گزارش 
شــد. ســاعت حدوداً 2 بعدازظهــر بود. 
وســایلم را جمــع کردم و بــه خانه رفتم 
تــا ناهار بخــورم. وقتــی در خانــه را زدم 
پســرم که همسن و ســال آرین بود در را 
بــاز کرد و گفت که بابا بیــا ناهار بخوریم 
در حــال رفتــن بــه داخــل خانــه بــودم 
کــه یــک لحظــه با خــودم گفتــم کودک 
خانــواده‌ای که همســن پســر من اســت 
در چنگال آدم رباهاســت و من با خیال 
راحــت بــا پســرم ناهــار بخــورم. همان 
موقع برگشــتم و بــا مأمــوران آگاهی به 
خانه آرین کوچولو رفتم. در آنجا به یکی 
از اقوامشان مشــکوک شدم و در نهایت 

بــه اینجا رســیدیم که او همدســت آدم 
ربایــان اســت و پــس از شناســایی محل 
اختفای آرین و آزادی او ســاعت 8 شب 
به خانه برگشــتم و به پســرم گفتم حالا 
بیا با خیــال راحت باهم شــام بخوریم. 
مــن واقعاً بــرای قربانیــان پرونده هایم 

نگران بودم.
ëë چه عاملی شما را ترغیب می‌کرد که در

کارتان جدی باشید؟
مــن زمانــی کــه قاضــی و بازپــرس بودم 
بــا عشــق کارم را انجــام مــی‌دادم و حالا 
هــم که وکیلم عــاوه بر عشــق ضوابط و 
قواعدی دارم. هرگز برای پول کار نکردم 
و اگر ببینم در پرونده‌ای حق با شــخصی 
نیســت هیچــگاه در جایــگاه دفــاع از او 
حاضــر نمی‌شــوم و پرونــده‌اش را قبول 
نمی‌کنم. مــن اگر پرونده دکتــر نجفی را 
قبول کردم به‌خاطر این اســت که ایشان 
را محق می‌دانم. وگرنه ورود نمی‌کردم. 
حقــش بود که از او دفاع کــردم و به کارم 
در ایــن پرونده افتخــار می‌کنم و به هیچ 
وجــه هم در کارم عقب نشــینی نخواهم 
کــرد. هنر من کشــف جنایــت در بیش از 
80 درصــد پرونده‌هایی اســت که به من 
محول شــده بود. این آمار تنها یک معنا 

دارد و آن هم عشق به کارم است.
ëë نقــش مطبوعــات را در کشــف جرایم و

کمک به قاضی چگونه می‌بینید؟
مــن در زمانی کــه بازپــرس جنایی بودم 
همــواره ارتباطــم بــا مطبوعــات خــوب 
بــود چرا کــه معتقــد بــودم مطبوعات و 
رسانه‌ها بازوی بسیار محکمی برای حل 

بسیاری از مشکلات هستند.
مطبوعات کانال ارتباط من با مردم بود و 

همین موضوع هم باعث موفقیتم شد.
متأسفانه مطبوعات امروز ما یک نقصی 
دارد و آن این است که وقتی یک جنایت 
شــما  می‌دهــد  رخ  مشــکوکی  فــوت  یــا 
به‌عنوان خبرنگار رســانه نباید مطالبتان 
خلاصــه بشــود در اظهــارات دادســرا یــا 
نیــروی انتظامــی. بایــد خودتــان هم در 
ســطح جامعه اطلاعات جمع و تحلیل 
کنید. بایــد خبرنگاران هم قدرت تحلیل 
داشــته باشند. در حال حاضر در مباحث 
جنایــی خبرنــگاران ایــن حــوزه تحلیــل 
ندارند و بیشــتر نقل قول کننده اظهارات 

بازپرس و پلیس هستند.

نقشه قتل همسر 
برای 5 میلیون پوند 

مرد انگلیســی کــه برنــده جایزه 
5 میلیون پونــدی لاتاری شــده بود 
بــرای اینکه بتوانــد با خیــال راحت 
پول‌ها را خرج خودش کند تصمیم 
به قتل همسرش گرفت.به‌ گزارش 
کرایم، مأموران پلیس اسکاتلندیارد 
انگلیس متهم »استفان گیبس« را 
به‌ جرم چاقوکشــی و اقــدام به قتل 
همسرش بازداشت کردند.مأموران 
همســر غرق در خون این مــرد را در 
خانــه‌اش در ولز پیــدا کردند. متهم 
گمــان می‌کــرد با چاقوکشــی موفق 
شده تا همســرش را به قتل برساند 
اما خبر نداشــت کــه او با وجودی که 
بشــدت زخمی بــود موفق شــده با 
اورژانــس و پلیــس تمــاس گرفته و 
درخواســت کمک کند.روز گذشــته 
افســران پلیــس این مــرد را به جرم 
اقــدام به قتل همســرش بــه خاطر 
پول لاتاری بدون قرار وثیقه دستگیر 

کردند.
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